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 ه الرحمن الرحیمبسم الل

 5خوف و رجاء  موضوع:
 

این جلسه هم باز ادامۀ بحث قبلی را سعۀ رحمت الهی صحبت کردیم.  دربارۀخوف و رجاء بود. مقداری  دربارۀمان صحبت
 داریم.

 خداوند متعالرحمت رحمانی و رحمت رحیمی 
 یک رحمت رحمانی و یک رحمت رحیمی. :پروردگار دو نوع رحمت دارد

 مانیرحمت رح .1
به مخلوق نیست که  یشود. در رحمت رحمانی هیچ توجهرحمت عام اوست که شامل همۀ موجودات می ،رحمت رحمانی

 اصلًا توجّه به این نیست. .استحقاق دارد، استحقاق ندارد ،این مخلوق کار خوب انجام داده است، کار بد انجام داده است
 معلول اقتضای ذات پروردگار ؛رحمت

چون این از صفات کمالیۀ پروردگار است.  .خواهد رحمتش را نازل بکنددلیل رحمت همان اقتضاء ذات پروردگار است که می
یک موجود کامل یکی از اوصافش این است که رحمت دارد. یک موجود کامل یکی از اوصافش این است که زود بخشش 

 کند. این از کمالات یک موجود است.یبخشد، عفو مدارد، می
او دهد که این از کمالات خودش است. نشان می ،گذرددر مورد انسان هم همین است. انسانی که از تقصیر رفیقش زود می

ت بگذارد روی خشخاش به قول ما مته را  ،ردو اگر نگذ انسان کاملی است از این جهت
ّ
این از نواقص شخص  کند،و دق

برای امّا در واقع این  ،زنده بکنم حقّم را خواهم میگوید من ، میکنداستیفاء می حق خودش را آید. به ظاهر داردحساب می
 شود.حساب مینقص او 

هُ »روایت دارد که  خدای متعال  ،کردیداگر شما مردم هیچ کدامتان گناه نمی) 1«خَلْقًا یُذْنِبُونَ فَیَغْفِرُ لَهُمْ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَخَلَقَ اللَّ
گناه از مخلوق که خدا  این نه به این معناست (.دیبخشها را میها اهل گناه باشند و بعد آنآفرید که آنخلقی را می

جا بحث در اقتضاء ذاتی خداست. خواهد. این. خدا ارادۀ معصیت از هیچ کس نمینیستش معنایاین  توجّه دارید .خواهدمی
آمده « لَو»تعبیر  اجا حالا ب. گرچه ایناست نقص برای او ،ذات کامل یکی از اوصافش ریزش بخشش از اوست. اگر نباشد

چه که در حالا فعلًا آن ،کنیدحالا که می ،کردیدن این طور نیست. اگر شما گناه نمیبرای امتناع است، یعنی الآ« لَوْ »است. 
بعد هم  ،کنندخب خودشان با اختیار گناه می کنند.با اختیارشان هم گناه می ،کنندافراد گناه می این است که میبینمیدنیا 

اگر گناه  فرماید. این مسئلۀ مهّمی است. حالا میبخشدمی ها راآن ،کندخدا غفران خودش را آشکار می ،کنندتوبه می
ها با اختیارشان آن ،آفریدکرد که خلق دیگری را میخدای متعال آن غفران خودش را به این شکل آشکار می ،کردیدنمی
 ها را ببخشد.آن ،بکنند، بعد خدای متعال رحمتش را شامل حالشان بکندگناه 

 السلام(م)علیهمعصومینرحمت رحمانی 
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استحقاق که چون ما  ،واقعاً حقّمان است ،اگر دست خالی برگردیم ،شویممشرف می (السلامعلیه)خدمت امام هشتم
کند ایجاب می ایشاناست. امام و حجّت خدا یک انسان کامل هستند. کمال نقص ن بزرگ ابرای یک انسنداریم، امّا این 

در گردد. اگر کسی خدای ناکرده حتّی نصیب برنمیلذا از این جهت هیچ کس بی ؛که یک رحمت رحمانی داشته باشند
 ؛ چوناین چنین فکر بکندفکرش چنین گمان بکند، این گمان بسیار بدی به امام برده است. امام رضایت ندارند کسی 

شود. گفته برای یک انسان کامل چرا عیب حساب می ؛ امانیستعیب برای ما  ،برگردیمدست خالی ما خلاف واقعیت است. 
ست. انسان کامل نقص ا برای اوامّا او هم عنایت نکرد.  ،، ما البته استحقاق نداشتیمیک انسان کامل خدمترفتیم شود می

بحث از  .شان هم رضاست. سریع الرضاء هم هستندکه اسم السلام()علیهبه خصوص امام هشتم ؛یک رحمت رحمانی دارد
یک رحمت رحمانی است. در این رحمت توجّه به مخلوقات نیست. شما  .فهمیمنمی ما اصلاً  ،این چیزها خیلی بالاتر است

کریم است باید بدهد  .کنیدمینگاه به کریمیت طرف جا بکنید. آن توجّهبه خود  ، نبایدخواهید رحمت را بگیریدهم وقتی می
 است.ست و نقص محال انقص  برای او ،دهد. ندهدو می

از این  ،دادندبه مسکین و یتیم و اسیر و افطاری خودشان را روزه گرفتند  السلام()علیهماهل بیتداستان آن سه روزی که 
نان را به  السلام()علیهماهل بیت و گفت به من نان بدهید که وقتی آن مگر .مشرک بود ،. روز سوم که اسیر آمد2قبیل است

مشرک  ،، دین نداشتمشرک بوداسیر داشت؟ اصلًا استحقاق از چه جهت استحقاق نداشت.  ؟استحقاق داشت ،او دادند
کنند که چه کسی نمینگاه به او کند که ایجاب می السلام()علیهمامّا رحمت رحمانی اهل بیت ؛استحقاقی نداشت .بود

جا رحمت رحمانی اهل اینارزش ندارد.  ،بزنند. کسی که دین نداردتوی سرش هم  ، بایدبکنندنگاه به او . اگر است
 شود.است مرتّب دارد به همه داده می رحمتیاست. این یک  السلام()علیهمبیت

همۀ موجودات سر سفرۀ  .فرا گرفته استتمام ما سوی الله را  (السلامعلیه)ن این رحمت رحمانی از ناحیۀ امام زمانالآ
به ن دارند همین منافقین، دشمنانی که الآ ،های بد، کفارانسان ،چرندحیوانات میخورند. دارند می ،اندحضرت نشسته

 .کشدکنند. مثلًا دارد نفس میاستفاده می السلام()علیهاز رحمت رحمانی امام زماندارند  ،زنندمیضربه اسلام و مسلمین 
شود، دارد استفاده به او داده می السلام()علیهاین نفس کشیدن به اذن امام زمان ؟ستنیخب این نفس کشیدن مگر نعمت 

همین  .خورددارد غذا می ،امضاء بکنند که امسال مثلًا عمر او اضافه باشد (السلامعلیه)شود که امام زمانکند. مقدر میمی
اش رحمت رحمانی خداست ها همهاین، کنداستفاده می از دنیا دارد که همین امور مادیسلامتی بدنش، قدرتش، علمش و 

 .شودداده میبه همۀ مخلوقات  (السلامعلیه)که به دست امام زمان
 رحمت رحیمی .2

ین است. آن دیگر ویژه است. آن مال شماست. امام مؤمنرحمت رحیمی خاص  .یک رحمت هم هست رحمت رحیمی
کنید. استفاده می، دارید از آن مظاهر خدا دارددر واقع دارند. یعنی  مؤمنبه  ویک عنایت خاصی به شیعه  (السلامعلیه)زمان

 خیلی زیاددین  ابیعنی قرب به خدا،  ،بینید چه قدر کمال یافتیدمی ،به کمالات روحی خودتان مراجعه بکنید شما الآن اگر
آن رحمت  استحقاق نداشتیم.بینیم نه هیچ واقعش را می م،کنیمی. آیا استحقاق داشتید؟ به خودمان که مراجعه شدیدآشنا 

از شما وقتی به خود مراجعه  یک هربه طوری که  ؛رحیمی خداست. عنایت ویژه که عمدتاً در غالب هدایت مطرح است
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گویید خب یک سری اعمال می و کنیدنگاه میبه اعمال خودتان دارید ندارید.  ایهیچ گلهاز خدا از نظر هدایت  ،کنیدمی
چه که برابر آن ینچند .برابر ینبینید چندچه قدر کمال یافتید؟ می ؟کنید چه قدر نتیجه گرفتیدبعد فکر می ،مانجام داد

 شده است.دستگیری از شما  ،به شما لطف شده است ،زحمت کشیدید
 رحیمینبودن مؤمنین برای رحمت مستحق

 ،گاهی استاد خوب پیدا کردیم .تشکر نکردیم ما از خداا م،هدایتی کردی ۀاستفاداز رفیق خوب  ،مگاهی رفیق خوب پیدا کردی
گاهی ،ها یافتیمبه واسطۀ کتاب هدایت ،تشکر نکردیم. گاهی کتاب خوب پیدا کردیم چیزهایی  ،هایی به علم ما افزوده شدآ

ها چه نتیجه ،آشنا شدیم مانبا امام زمان ،آن قدر مطالب در آن جلسه یاد گرفتیم ،فهمیدیم. گاهی با یک جلسه آشنا شدیم
داده  مؤمنهای دنیایی که در دنیا به خواب از بشارت .های رحمانی دیدیمگاهی خواب ؟گرفتیم. حالا مگر استحقاق داشتیم

 مگر ماست. بشارت زابرای مؤمنین های رحمانی محروم هستند. خواب مخالفین از آنخواب رحمانی است که  ،شودمی
هایی که گاهی به تعبیر یکی از خواب ؟استحقاق داشتیم که یک کسی بگوید من حقّم بود این خواب خوب را ببینم ها رااین

تا حدود یک هفته بعد از این که از خواب بیدار »گفت: میخودش  ،را دیده بود السلام()علیهخواب امام زمان که عزیزان
تا یک هفته  و کردمنورانیتی در خود احساس می که تأثیر گذاشته بود من رویآن خواب نشاط داشتم. آن چنان  ،شده بودم

 «!کردماحساس می وجودمآثارش را در 
، ها آثار هدایتی رحیمی پروردگار است. استحقاق کجا بوده است؟ چه کسی استحقاق داشته است؟ یک قدم برداشتیماین
به  الآنبگوید خدایا من حقّم بود که  و بکند ایهیچ گلهتواند کسی نمی الآنجلو رفتیم.  ،راه را برای ما باز کردهصد قدم  خدا

است. این طوری به ما لطف شده حقّمان بیشتر از چند برابر  ،. هرکدام در هر موقعیتی هستیمتر بشومنزدیکامام زمانم 
 اش این است.خدا برنامه ،است

داریم؟ چه کسی استحقاق آن را مگر ، ما حقّمان است؟ کننددعا می در حقّ همۀ ماکه  السلام()علیهمگر امام زمان
. مشمول دعاهای حضرت هستیم. کننددعا می در حقّ شیعیانشاناستحقاق دارد؟ در حالی که آقا مرتّب شب و روز 

ده برابر به ما  ،مان کردیماستحقاق کجاست؟ خیلی هنر کردیم یک قدم رفتیم جلو. یک قدم، یک خواهش از امام زمان
 .این طوری استبرنامه عنایت کردند. 

وَاءُ »به شیخ مفید فرمودند: السلام( امام زمان)علیه
ْ َّ
ا غَیْرُ مُهْمِلِینَ لِمُرَاعَاتِکُمْ وَ لَا نَاسِینَ لِذِکْرکُِمْ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَنَزَلَ بِکُمُ اللَّ إِنَّ

عْدَاء
َ
در غیىر ایىن صىورت،  بىریم، چىهکنیم و شما را از یاد نمىیهمانا، ما از رعایت حال شما کوتاهی نمی) 3«وَ اصْطَلَمَکُمُ الْْ

هُ عَزَّ وَ جَلَّ الْبَلَاءَ  یوَ بِ » (.برندکن کرده و از بین میآید و دشمنان شما را ریشهها بر شما فرو میها و گرفتاريسختي یَدْفَعُ اللَّ
هْلِ 

َ
. ایىن کىنمدعىا مىیدر حىقّ شىما . به یاد شما هستم. (کنددور میاز شیعیانم بلا را به واسطۀ من خدا ) 4«یوَ شِیعَتِ  یعَنْ أ

ممکىن اسىت فشىارهایی  ،باشىد رزق و روزی خىودشبىه مند گله است که در هر زمانی ممکن است یک کسی از نظر مادی
تشنه باشد حتّی  ،مسیر برایش محدود باشد ،احتمال این هست که یک وقت یک کسی در بیابان یک جایی گیر بیفتد .ببیند

شىده  جا تضىمیناین ها تشنگی بکشد، امّا تشنگی روحی ما نداریم.که ساعتیک وقت از تشنگی ممکن است بمیرد و یا این
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چند برابرش را نتیجه گرفتیم. در مسائل هدایتی هیچ کم نىداریم کىه یىک کسىی  ،خودمان تهیّه دیدیمای که به اندازه .است
ده برابىر، صىد برابىر آب  ،در خودش احساس تشىنگی بکنىدیک قطره اگر انسان جا آن .سیراب نشدم ،بگوید من تشنه بودم

 کند.ست و عطا میبرایش موجود است و مهیا
هُمْ سُبُلَنَا»د: فرمایدر مسائل روحی قرآن می ذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّ )و کسانی که در راه ما مجاهدت کنند، به یقین  5«وَالَّ

 «اینَ فِ »م است. مه «اینَ فِ ». «اینَ فِ »منتهی  ،تلاش بکند .این تضمین الهی است( .کنیمهای خود هدایت میها را به راهآن
هُمْ سُبُلَنَا» وقتآن راست بگوید، تلاش بکند، ،صادق باشد ،یعنی خالص. در راه ما تلاش خالصانه بکند ما او را  «لَنَهْدِیَنَّ

فقط ، رسانیممیمعارف دین  و های گوناگون او را به قرآنراهاز را به قرآن برساند.  اوهایی که کنیم به انواع راههدایتش می
 خب این رحمت رحیمیۀ خداست. خیلی وسیع است، خیلی زیاد است. .«جَاهَدُوا فِینَا»

 رحمت الهی بودنگسترده
حَد   الْکَافِرُ لَوْ عَلِمَ »در روایت دارد 

َ
تِهِ أ یِسَ مِنْ جَنَّ

َ
هِ مَا أ هیچ کس  ،دانستاگر کافر وسعت رحمت خدا را می)  6«سَعَةَ رَحْمَةِ اللَّ

زیاد است که شیطان به رحمت الهی در قیامت آن قدر گاهی در خبر دارد که  .همه امیدوار بودند (.شدمأیوس نمی بهشتاز 
 خیلی بحث وسیع است. .هم به او برسد رحمت یک چیزی از آنافتد که آن خباثتش به فکر می اافتد. شیطان بطمع می

 استناد روایی
ها یک مقدار ما عرض کردم حداقل این روایتیک مقدار باز خدای خود را بهتر بشناسیم.  .توجّه کنیداین دو، سه تا حدیث به 
 الآنو  که هست چهآن افکرمان را تطبیق بدهیم بباید خودمان ضرر کردیم. ما  ،اگر نشناختیم .آشنا کند با صفات الهیرا 

توانیم می .ستیواقعیت چببینیم  ،آن رحمت الهی را خیلی خوب درک بکنیم باید خیلی عقب هستیم. الآننیست. طور این
ذِي نَفْسِ »فرمایند: بفهمیم که پیامبر می فِیقَةِ بِوَلَدِهَا یوَاَلَّ رْحَمُ بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ الْوَالِدَةِ الشَّ

َ
هُ أ قسم به آن خدایی )  7«بِیَدِهِ لَلَّ

 (.خودش از مادری که دلسوز به فرزندش است مؤمنتر است به بندۀ خدای متعال مهربان ،که جانم در دست اوست
هِ لِ  إنَّ »در روایت دیگر دارد که   ینَ عِ سْىتِ  وَ  عاً سْىا تَ هَىنْ مِ  هُ دَ نْىعِ  رَ خَ ادَّ » . صد درجه رحمت دارد.خدا صدتا رحمت دارد« ة  مَ حْ رَ  ةَ ائَ مِ  لَّ

  وَ  ةً مَ حْ رَ 
َ
نگىه داشىته  ،از این صدتا، نود و نه تا رحمت را خدا نزد خودش ذخیره کرده اسىت «ةً دَ احِ وَ  ةً مَ حْ ا رَ یَ نْ الد   یا فِ هَ نْ مِ  رَ هَ ظْ أ

د یىبیندهد. این رحمت واسعۀ خدا را کىه مىینشان خلایق میدر دنیا  دارد اش رااش را، به قول ما یک چشمهیک دانه است.
تقسىیم شىده  بىین مخلوقىات یک دانه رحمىتاین این یک دانه از آن صدتا رحمت خداست که  ،کنندمی همه دارند استفاده

بینیىد بعضىی کىه مىیایىن« قَ لْىخَ الْ  مُ راحَ تَ ا یَ هَ بِ فَ » فرماید:مخلوقات از رحمت خدا به دیگران مهربان هستند. می الآن .است
 نَّ حِ تَ فَى» ها تقسیم شده است.آن ست که بیندانه رحمت خداها از همان یک این ،کنندمخلوقات به بعضی دیگر رحمت می

از آن  ،تمام مادرانی که روی این کرۀ زمین به فرزندشان مهربان هستند کند.ی میمادر به فرزندش دلسوز « اهَ دِ لَ ی وَ لَ إِ  ةُ دَ الِ وَ الْ 
چىه قىدر بىه فرزندشىان حیوانىات حتّىی دیدیىد  «اهَ دِ لَىی وَ لَ عَ  ةُ یمَ هِ بَ الْ  فُ طُ عْ تَ  وَ » یک دانه رحمت خدا در وجودشان آمده است.

. یک دانه رحمت در دنیا آمده است تمام موجودات را گرفته اسىت. هرکسىی در است تمام از همان یک دانه رحمت ند.دلسوز 

                                                           
 .66عنبکوت، . 3

 .463، ص7ج، البیضاء ةمحج. 6
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روز قیامىت وقتىی « ةِ امَىیَ قِ الْ  مُ وْ یَى انَ ا کَىذَ إِ فَ »ها از آن یک رحمت است. این ،کندوجود خودش یک مقدار احساس رحمت می
ی لَىا عَ هَ طَ سَىبَ  مَّ ثُ » شود.تا رحمت دیگر می 99این دانه رحمت ضمیمۀ آن  «ینَ عِ سْ الت   وَ  عِ سْ الت   لیَ إِ  ةُ مَ حْ الرَّ  هِ ذِ هَ  مَّ ضُ » شود،می

  وَ  اتِ اوَ مَ السَّ  اقُ بَ ا طِ هَ نْ مِ  ة  مَ حْ رَ  ل  کُ  وَ » کند.بعد خدا تمام صدتا رحمت را به تمام خلق پهن می «هِ قِ لْ خَ  یعِ مِ جَ 
َ
هریىک  «ینَ ضِ رَ الْْ

تواند همىه را اش میاین اندازه زیاد است. یک دانه تا یعنی وسعتش ؛ها و زمین استها مطابق تمام آسماندانه از این رحمت
 »حالا شده است صدتا.  ،بگیرد

َ
ىلَ عَ  كُ لِ هْ  یَ لَا فَ » بعد فرمودند:« الَ ق آن موقىع کسىی هىلاک  8«ک  الِى هَ لَاّ إِ  ذ  ئِىمَ وْ ی یَ الَ عَىتَ  هِ ی اللَّ

 شوند.ها هلاک میداشته باشد. آنهایی که به قول ما خیلی کارشان حرف مگر آن ،شودنمی
 بر آننکردن تکیهانجام بهترین عمل و 

خواهد به اعمال خودمان زیاد تکیه بکنیم. در عین حالی که این است که نمی ،مطلب دیگری که باید به آن توجّه کنیم
امّا آخرش بدانیم به رحمت خدا نیازمند هستیم  ،بیاوریم، بهترین عمل را انجام بدهیمما این است که بهترین عمل را  ۀوظیف

های ما هستیم. هیچ چیز نداریم، هیچ. یعنی اگر بنا بشود روی عبادت بدبخت ، بدبختِ و اگر رحمتش شامل حال ما نشود
فرمایند: چه قدر زشت است بر یک می (علیه السلام)امام صادق ،شویم. به تعبیر آن روایتبدهکار می ،حسابرسی بشود

دو رکعت نماز با حضور قلب نخوانده باشد. به کدام یک از اعمالمان  ،انسانی که شصت سال، هفتاد سال از عمرش بگذرد
 نواقص خیلی دارد. ،بگذاریمدست هر عملی روی خواهیم تکیه بکنیم؟ چه کردیم؟ می

 ،گوییم در مقام عمل سعی کنیم بهترین عمل را انجام بدهیمگوییم. مینکته را با هم داریم می جا دواین درخب پس 
ه در دنیایش هم چچنان ؛ها بهانه استاینست. امّا مواظب باشیم فکر نکنیم عمل ما نجات دهندۀ ما ،تلاشمان بر این باشد

چه قدر از جانب خدا بینیم بعد می ،ای انجام دادیمیک کار دست و پا شکسته ،یک قدم رفتیم جلوما  گفتماست.  طورهمین
 شامل ما شده است.هدایت 

هْلًا لَهُ نَشَرْتَه»خب 
َ
که استحقاقش را  است شهرت خوب همین خدا هایرحمتیکی از اصلًا  .9«کَمْ مِنْ ثَنَاء  جَمِیل  لَسْتُ أ

هْلًا لَهُ »گوید: می آن هیچ، اما، شودخوبی آن پخش می ،حالا یک وقت یک کسی واقعاً آدم خوبی است .نداشتم
َ
« لَسْتُ أ

پخش  از من ،که اهلش نبودم را هایی. خوبیپخشش کردی« نَشَرْتَه»امّا  ؛من اصلًا شایسته و اهل آن ثناء جمیل نبودم
گویند فلانی بندۀ خوب خداست. چیزهای نبود را پخش همه می که ای مطرح شدمامّا به گونه ؛. بندۀ خالص تو نبودمکردی
کارهای  در ،«سَتَرْتَه»گوییم کردی. در عیوبش می خفیم ،توانستی پخش کنیمی ،که بود را از آن طرف گناهانی .کردی

 ست.این رحمت خدا .«نَشَرْتَه»گوییم خوبش می
 به فضل الهی، نه استحقاق نیکوکارانرفتن بهشت

خواهم حالا می ،شاید دو، سه جلسه باید صحبت بکنیم ،که حالا بخواهیم وارد این قضیه بشویم یک بحثی داریمجا این کلاً 
اذعان  ،معتقد باشیم ،همۀ ما باید معترف باشیم :دیگر جمعش بکنم. کلی قضیه این است ،بحث را در ضمن چند دقیقه

آخرش به  ،ترین اعمال خوب را انجام بدهیمکه اگر بیشترین عمل را، بزرگ هضم بکنیم در دلمان این مطلب راو بکنیم 

                                                           
 همان.. 8

 ، دعای کمیل.مفاتیح الجنان. 6
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که استحقاق امّا این ؛کندهایی را ایجاد میاین اعمال زمینه ،بله رویم.می به فضل الهی ، بلکهرویمبهشت نمیاعمالمان 
 نه. ،بهشت را پیدا بکنیم

وَلَوْلَا فَضْلُ »فرماید: در دنیا هم کسی فکر نکند که استحقاق هدایت داشت. قرآن کریم می است. در دنیا هم همین طور
بَد

َ
حَد  أ

َ
هِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَکَی مِنْکُمْ مِنْ أ کّی زَ د، مُ شهیچ یک از شما ابداً تزکیه نمی ،اگر فضل و رحمت خدا نبود 10«اً اللَّ

 ،ترین رحمتچه کسی استحقاق داشت؟ اوّلین رحمت و بزرگ ،شد. از اوّلش که خدا رحمتش را شروع کردشد، پاک نمینمی
و از آن طرف قرآن  السلام()علیهمو اوصیای کرامشان (موسلّ آلهو علیههاللّ یصلّ )وجود مقدس خاتم الانبیاء محمّد مصطفی

؟ ها را داشتهترین فضل و رحمت خداست که شامل حال ما شده است. چه کسی استحقاق اینها بزرگاین .است کریم
این فضل و  بکنداحساس باید آخرش  ،رسدای میرحمت الهی است. این دنیایی آن این است. هرکس در دنیا به هر درجه

جا گوییم ما یک دست و پایی اینخواهم جبر مطرح بشود. در ضمن آن علی ای حال داریم مینمی .رحمت خداست
امّا آن غرور نیاید یک وقت ما را بگیرد فکر کنیم خب الحمدلله ما یک کارهایی کردیم.  ،گیریمهایی میکنیم، یک تصمیممی
 چه کار کردیم؟ ،نه

کنیم. در شهر میدر یک جلسه سعی کنیم بهترین انسانی باشیم که استفاده  .باشیمها سعی کنیم بهترین پس در بین انسان
امّا بعد فکر نکنیم از خودمان  ؛ها را سعی کنیمتر است. ایناصفهان سعی کنیم اوّلین نفری باشیم که به امام زمانش نزدیک

به کرد، هیچ. همه به فضل اوست، به رحمت اوست. حالا پیدا نمییک ذره هدایت  ، کسیاست. اگر فضل و رحمت خدا نبود
ت کنید توجه کنید. یکی، دوتا حدیث در این زمینه

ّ
مطلب به بیشتر دوست دارم  ،احادیث در این زمینه خیلی فراوان است دق

 .خوانم، میهایتان نورانی بشودکه دلهم برای اینرا حالا حدیث  .توجّه کنید
 رواییاستناد 

ةَ »فرمودند:  (موسلّ وآلهعلیههاللّ یصلّ )پیامبر حَد  یُدْخِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّ
َ
هیچ یک از شما نیست  «ارِ النَّ  نَ مِ  یهِ جِ نْ یُ  لا وَ  مَا مِنْکُمْ مِنْ أ

مبالغه  ،هیچ یک از شما فرمایندمیپیامبر وقتی خب  .که عملش او را داخل بهشت بکند یا عملش او را از آتش نجات دهد
الوا:»، بودند رروخیلی پُ  ،جا بودندهایی که آنآن بعضی از کنند. جالب استکه نمی

َ
نْتَ  وَ  ق

َ
هِ  لا أ گفتند: یا رسول « ؟یَا رَسُولَ اللَّ

الَ: وَ » ؟روید یا به آتش نجات پیدا بکنیدروز قیامت به عملتان به بهشت نمی که خود شما هم همین طور هستید ،الله
َ
لا  ق

نَا
َ
که تمام خلقت  زندبینید کسی دارد این حرف را می، میمن هم نه. خیلی عجیب است. اگر توجّه کنید پیامبر فرمودند:« أ

شود. قرآن کریم هم دارد به همه داده میها به واسطۀ این یک انسان همۀ رحمت .شوددارد خلق می یشانااصلًا به طفیل 
من در این سفر امسالمان که خدا  خبری نبود.قرآن هم از  ،داده شده است. اگر رحمت پیغمبر نبودبه واسطۀ پیغمبر به ما 
هرچه  ،زیاد حساس نبودم این نکتهقبلًا به  ،این بودبه آن واقف شدم در حرم پیغمبر ای که نکته ،لطف کرد مشرف شدیم

اش را صفحه . حالا شما حساس باشید و قرآن را هر. خیلی برای من جالب بودهکردخطاب به پیغمبر دیدم خدا  ،قرآن خواندم
همه خاشاک  ،یک گل بیشتر نیست بقیه هیچ. ،که خدا یک انسان بیشتر نیافریده استاصلًا مثل این ،باز بکنید ،خواهیدمی

باغبان اصلًا زحمت  ،شوند. اگر آن یک گل نبودخورند و بزرگ میهستند. به خاطر این یک گل است که بقیه دارند آب می
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فْلَا  کَ لَوْلَا » کشید.این را نمی
َ
. چون دیدم یک (کردممن اصلًا هیچ چیز خلق نمی ،نبودی ، اگرحبیبم) 11«کَ لَمَا خَلَقْتُ الْْ

ها آفریده بشوند تا در ضمن ارزش داشت که افلاک را بیافرینم، انسان ،آیددرمی ،شودچنین گلی در این افلاک خلق می
خطاب فقط با پیغمبر  ،خواهد ما را هدایت بکندها یک چنین انسانی در بیاید. خیلی عجیب است آن وقت هم که قرآن میآن

فرمایند: من این پیامبر می . حالاکنندکند. بشر یکی بیشتر نیست. همه دیگر از خوان او استفاده میبا او صحبت می ،است
ال: وَ » !نه به عملم ،کنمبه رحمت خدا از جهنم نجات پیدا می و نه به علمم ،شومهم به رحمت خدا وارد بهشت می

َ
لا أنَا  ق

دَنِ  إِلّا  نْ یَتَغَمَّ
َ
هُ  یَ أ آخرش این  .رحمتش را شامل حالم بکند ی متعالکه خدامگر این ،فرمودند: من هم نه 12«تَعَالی بِرَحْمَتِهِ اللَّ

جب؟ حتماً حدیث را چه کسی؟ کجا؟ عُ  .جب داده استبگوید عمل من به من عُ  ،جا مرد باشددیگر این کیستاست. حالا 
 جلوتر نرویم. ،کند. در حدّ خودمانفکر ما را تنظیم می خیلییعنی این حدیث  .و نشنیده استنخوانده 

بْشِرُوا اعْمَلُوا وَ »فرمایند: می ،یک حدیث دیگر باز از همین بزرگوار است
َ
که کوتاه بیایید بگویید خب اگر نه این ،عمل بکنید «أ

به شما، بالْخره بشارت باد شما را. بعد  معمل بکنید و بشارت هم بده ، دیگر نیاز نیست زیاد تلاش بکنیم.رحمت خداست
حَدًا لَنْ یُنْجِیَهُ عَمَلُهُ  وَ » فرمودند:

َ
نَّ أ

َ
دهد. حالا یک هیچ یک از شما عملش او را نجات نمیاین را هم بدانید  13«اعْلَمُوا أ

من چه  ،قدر درس خواندممن چ ،تکیه بکند به سابقۀ خودش !ست؟یها چاین ...کسی بگوید من چند سال در جبهه بودم و 
را گرفتم. های مستحبی روزه ۀسعی کردم هم ،قدر نماز مستحبی خواندمچ ،کردمعبادت خدا را قدر چ ،مدارج علمی داشتم
خودشان  کار د حسابیبابقیه دیگر  ،کنممن هم به عملم نجات پیدا نمی فرمایندهم دارند می شپیامبر  چه کار کرده است؟

با رسید که آخرش به این نکته می ،ها انجام بدهیدها را سالترین عبادتها را، خالصشما بهترین عبادتاگر را بکنند. 
هُمَّ إِن  » :خیلی ارزنده است ،شودکه شب جمعه دعای کمیل با این جمله شروع میاین .کنیدمینجات پیدا  رحمت خدا  یاللَّ

لُ 
َ
سْأ

َ
تِ  کَ أ خواهم به آن از تو می یا،. خداگذارددست می روی رحمت خدااز همان اوّل  .14«ء  یْ وَسِعَتْ کُلَّ شَ  یبِرَحْمَتِكَ الَّ

 ،خضوع و خشوع را داشته باشدترین عالیانسان کنم نه از عملم. ال میؤاز آن س .است هرحمتی که تمام اشیاء را گرفت
 کهمعتقد باشیم به این یعنی ما باید  ،گویمها هیچ حساب نیست. هیچ که میهیچ، این ،بیشترین گریه را در درگاه خدا بکند

هترین عمل معتقد امّا ب ؛کاری نکردیم. پس بهترین عمل را انجام بدهیم .نسبت به درگاه ربوبی صفر استها ایننیست. هیچ 
 شود.هیچ حساب نمی ،ها صفر استنباشیم. اصلًا در پیشگاه الهی این

 جمیلصفح معنای 
فْحَ الْجَمِیلَ »در ذیل آیۀ  :مطلب آخر هم از آیه باز این  یک روایت است. (.ها[ بساز، سازشی نیکوپس ]با آن) 15«فَاصْفَحِ الصَّ

آن هم  ،یعنی بگذر، ببخش ؛«فَاصْفَحِ » .به پیغمبر استفقط خطاب  .دهدخدا به پیغمبرش دستور میآن آیاتی است که 
 .یک نوع گذشتن زیبا .صفح جمیل

                                                           
 .216، ص16، جبحار الأنوار. 11

 .463، ص7، جالبیضاء ةمحج. 14
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ست؟ پیغمبری که دارای تمام مکارم یچ .نکات جمیلی در آن هست .ها در آن خوابیده استاین صفح جمیل، خیلی جمیل
به این خدا دارد پیغمبرش را  ،لق و خوی بس بزرگی هستی()و به راستی تو بر خُ  16«لَعَلَی خُلُق  عَظِیم   کَ إِنَّ  وَ » :اخلاقی است

ت کنید. پسر یاین صفح جمیل چ .آن هم صفح جمیل ،حبیبم صفح داشته باش که کنددب میؤمادب 
ّ
ست؟ حدیث آن را دق

الَ  لامُ السَّ  هِ یْ لَ عَ  ی  عَنْ عَلِ » :گوید که از پدرم شنیدممی ،محمّد بن حنفیه (،السلامعلیه)ینمؤمنامیرال
َ
هُ ق نَّ

َ
مؤمنین که امیرال «أ

ا نَزَ »:فرمودند وْلُ لَمَّ
َ
فْحَ الْجَمِیلَ  فَاصْفَحِ ه تَعَالَی: لَ ق  یَا جَبْرَئیلُ » خود پیغمبر به جبرئیل فرمودند: ،وقتی این آیه نازل شد «الصَّ

فْحُ الْجَمِیلُ  بعد  ،خواهند این گفتگو رد و بدل بشوددانند میکه پیغمبر ندانند، میست؟ حالا نه اینیصفح جمیل چ «؟مَا الصَّ
فرمودند: یا شد. برای ما گفته نمی ،شدنمی سؤالاگر  الاّ  به ما برسد و ،ثبت بشود ،نقل بکنند السلام()علیهینمؤمنامیرال

الَ » ست؟یاین صفح جمیل چ ،جبرئیل
َ
نْ ظَلَمَ »گفت:  «ق از او  ،وقتی یک کسی به تو ظلم کرد 17«فَلَا تُعَاتِبْهُ  کَ إذَا عَفَوْتَ عَمَّ

قابل واقعاً ما رفتارهایمان با پیغمبر  .خواهدصفح جمیل این است. خیلی بزرگی می نکن.سرزنش دیگر او را  ،صرف نظر کردی
 .فرق دارد اصلًا زمین تا آسمان ،مقایسه نیست

این مشکل را دانم بیش از نصف بیشتر شما امّا می ؛جا آمارگیری کنمخواهم ایننمی .زیاد است ،گویماین نمونه که می الآن
خیلی از  .دنکوتاه بیای ندهیچ وقت هم حاضر نیست ،هایتان دارید که مثلًا پدر و مادرها با یکی از اقوام اختلاف دارنددر خانواده

زمین او  ،شما سراغ دارید دیگر. حاضر نیست کوتاه بیاید. ظلمش هم در حد دنیا است. مثلًا آمده است حقّش را خورده است
اصلًا به هیچ  ،ها برای او مهّم استاز بس این .از این چیزها ،زده است، غیبت او را کرده استتهمت به او  ،را گرفته است

ایستند جلوی هم، تا خروس می دو .ایدها را دیدهدانم خروس جنگینمی آیند.هیچ کدام کوتاه نمی .گذردوجه از آن نمی
آن روحی که بر این  .. حیوان است دیگرآورندمیبالاتر . مرتّب سر را آوردمیبالاتر  یکی، آن آوردمیبالا هرچه آن سرش را 
دیگر  ،که نتواندآن ،تا یک کدام نتوانند آوردمیبالاتر آن هم  ،آوردمیبالاتر هرچه او سرش را  :این است ،حیوان حاکم است

گاهی هم  ،زنندمی به هم دیگر و آورند میبالاتر ایستند مقابل هم و مرتّب سر را الّا اوّل می مجبور است خاضع بشود و
 ،بیاوردپایین دیگر مجبور بشود سرش را  ،خودش را عاجز بداند ،ها نتواندکنند تا یکی از آندیگر را خونی هم میشود هممی

چرا  ،کنیمما که ادعای عقل مینیست، انتظار  آن، از آن حیوان است .یعنی دیگر من تسلیم شدم ،آوردمیپایین سرش را 
یک  .خندیممی ،بینیمها را هم میکار آن؟! دانیمو بعد هم خودمان را بالاتر از این خروس می آوریمادای حیوانات را درمی

این است. عیب این است  ،روحی که بر او حاکم است ،آن حیوان است ،که خنده نداردخندد. اینبه ما میهم آدم اهل دل 
توانم تفکر می ،منی که بالای سرش یک قوۀ عاقله دارم ،فعلًا بر من حاکم شده است ،حاکم است آنکه روح زشتی که بر 

از چه ببینید  را پیغمبر، بعد بیایید کنم. حالا ببینید ما در این چیزها حاضر نیستیم بگذریم، نمیبکنم مراقبتخودم از  ،کنم
 د.نگذر چیزهایی می

ی یایهنمونه
 
 از صفح جمیل پیامبر اکرم)صل

 
م(وآلهعلیههالل

 
 وسل

به عقیدۀ من معجزه دیگر  ،خواهد بشناسدمیرسالت پیغمبر، نبوت پیغمبر را  ،خواهد پیغمبر را بشناسدمیاصلًا کسی 
کسی بتواند این کار را  ،گویممیخواهم الآن میاگر کسی در این دنیا این نمونه که  الآنمعجزه همین است.  .خواهدنمی

                                                           
 .2. قلم، 16

 .463، ص7، جالبیضاء ةمحج. 17
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دانم این از شخص عادی چون می ؛دانممن این را پیغمبرش می .ام به پیغمبری او ثابت استمن شخصاً عقیده ،انجام بدهد
پیغمبر  ،فرستاد برای پیغمبر ،خواهم بگویم این است: زن یهودی آمد گوشت را سم زدکه میاین تواند صادر بشود.نمی

 دیگر ،احساس مسمومیت کردند ،مسموم شدند که بعد از چند روز هم به شهادت رسیدند. خب تا گوشت را تناول کردند
عذرخواهی هم نکرد. حالا یک وقت یک کسی  ،تازه وقتی هم آمد ،پیغمبر را به قتل رساند .اش را نخوردند. زن را آوردندبقیه

گفت:  «چرا این کار را کردی؟»به او گفتند:  ،عذرخواهی هم نکرد .یا رسول ببخشید من اشتباه کردم گویدمی ،آیداست تا می
دانی گویی که خب میگویی؟ اگر راست میپیغمبر هستی یا دروغ می که گوییراست مییا تو گفتم  ،من فکرش را کردم»

. دیگر همین تعبیر جسارت کرد اب «!شوندمردم از شر تو راحت می ،گوییاگر هم دروغ می ،خورینمی ،ها مسموم استاین
وقتی ، هستنداش هم همین طور ائمه ،کسی پیغمبر باشد هرست که های الهی فوق این چیزهاحکمت ستدانحالا نمی

صفح جمیل تا  !کنیم. پیغمبر چه کردند؟ او را بخشیدندچه می که هستیم هامهّم ما  .خورند دیگرخب می ،اذن الهی باشد
که بدهد به یک شخصی که یک کسی سم کشنده  این کار را بکند ،شما سراغ دارید؟ هرکس در این دنیا اگر توانست حداین 

های شود، انساننمی .، مهّم نیستبخشیدم او رابگوید که من آن شخص مسموم دو روز بعد، سه روز بعد بمیرد، بعد هم 
 توانند این کار را بکنند.معمولی نمی

آمد حضرت حمزه را  ،کرد هاآن همه جسارت .قاتلشان غلامی بود به نام وحشی که راجع به قتل حضرت حمزه شنیدید دیگر
پیغمبر هم حضرت حمزه را  .وضع خیلی دلخراشی بود .جگرشان را درآورد ،تکه کردتکهبدنشان را  ،له کردثتازه مُ  ،که کشت

آن روز خیلی گریه  .گریه نکردند در عمرشان اند هیچ روزی مثل آن روز پیغمبردر تاریخ نوشته لذا ؛داشتندخیلی دوست می
بروید گوید که دیگر حداقل مجازات را می ،دهد پیغمبر چه بودند. حالا هرکس که باشدماند دیگر. نشان میها میکردند و این

دانست که پیغمبر صفح جمیل در اشتباه کرد. عجیب است خود وحشی هم می، دیگر نکنید مُثله حالا ،اعدامش بکنید
گویند دیگر از این حداقل یک کلمه به او نمی ،گذرند آن هم گذشتی که حتّی سرزنش در آن نیستمی ،وجودشان است

لذا یک طوری  ،دانستدانست، دوست هم میدشمن می، که پیغمبر این روحیه را دارند دانستمی وحشی .ها نکنیغلط
نابودش ، شکشندمیزود ، ببینند او را مردم ،دانست اگر وارد مدینه بشودچون می ؛گذاشتکنار پیغمبر خودش را مخفیانه 

قاتل عموی  ،من وحشی هستم ،یا رسول الله»گفت:  ،گذاشت کنار پیغمبرخودش را ناآشنا  ،یک طوری مخفیانه .کنندمی
کنم خواهش از او کردند که خواهش میفقط یک  .بخشیدنداو را  ، بدون تأملفوریپیغمبر  «آمدم عذرخواهی بکنم. .شما
باشد »گفت:  ،یک خواهشی از او کردند .گیرددلم می ،افتمبه یاد عمویم می ،ببینم در مدینه تو را ؛ چونجا نماناین
فْحَ الْجَمِیلَ فَاصْفَحِ »، «صفح جمیل» 18.بخشیدنداو را پیغمبر  ،اعلام شد وحشی بخشیده شد «.مرومی  .«الصَّ

نْ ظَلَمَ » گوید کهجبرئیل می  «فَلَا تُعَاتِبْهُ »ای پیغمبر وقتی عفو کردی از کسی که به تو ظلم کرده است،  «کَ إذَا عَفَوْتَ عَمَّ
نْ یُعَاتِبَ مَنْ عَفَا فَ » ،پیغمبر فوری فرمودند که ای جبرئیل« یلُ ئِ بْرَ فَقَالَ یَا جَ » .، سرزنشش نکنش نکنباعتدیگر 

َ
کْرَمُ أ

َ
هُ أ اللَّ

تر از این است که یک کسی را عفوش خدا کریم .بکند کرده، عتابشعفوش تر از این است که کسی را که خدا کریم «عَنْهُ 
تر از این خدا کریم ،شودست. اگر به من دارد گفته میاز او ،خواهند بگویند هرچه هستمی .بعد سرزنشش هم بکند ،بکند

فَبَعَثَ »پیغمبر هم به گریه افتادند. « مَ لَّ سَ  وَ  هِ آلِ  وَ  هِ یْ لَ عَ  هُ اللَّ  یلَّ صَ  ی  بالنَّ  یکَ بَ  وَ ». جبرئیل به گریه افتاد« یلُ ئِ بْرَ فَبَکَی جَ »است. 
                                                           

 .88، ص3، جمجمع البیان فی تفسیر القرآن. 18
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هُ  کُمَا یُقْرِ  وَ »، فرستاد نزد جبرئیل و پیامبرخدا میکائیل را « إلَیْهِمَا مِیکَائِیلَ  تَعَالَی اللَّ الَ إنَّ رَبَّ
َ
لَامَ ئُ ق به شما  خداگفت  «کُمَا السَّ

 کَیْفَ وَ یَقُولُ »، رساندسلام مینفر دو 
ُ
چگونه من سرزنش بکنم کسی را که عفوش  :فرمایدمیو  «عَاتِبُ مَنْ عَفَوْتُ عَنْهُ أ

 .شباهت ندارد با کرم مناین شبیه کرم من نیست،  19«یهَذَا مَا لَا یُشْبِهُ کَرَمِ »کردم؟ 
 درجات از خدواند کریمدرخواست بالاترین 

ها از نظر مقامات خیلی یکی از آن ،شوندوارد میروز قیامت وقتی  نند،کمیعبادت خدا را یکسان  کهدو نفر روایت دارد 
خدایا چه شد؟ ما دو نفر با هم رفیق » :گویدمی ،آن که پایین است .نه پایین است دیگری است، در درجات علیّین ،بالاست

، این را کرد سؤال عُلیاز درجات  ،کرد سؤالشود که این رفیقت از کرم خدا خطاب می .«اعمالمان یکسان بود ،بودیم
ما هم به او دادیم. تو درخواست کردی که  ،از کرم ما این را خواست .«به من بدهدرجات عالیه  ،خدایا»گفت:  ،درخواست کرد

ببینید اصلًا در این حدیث عمل مطرح نیست. از یک دید  .درخواستتان داده شدهرکدامتان به خب  .از آتش نجات پیدا بکنی
درخواستش از کرم خدا ها از آن، یکی است دو عمل یکسان گوید هرجهنم بود، امّا ببینید اصلًا می ،اگر عمل نبود ،دیگر چرا

پیغمبر لذا  . عمل هم یکی است.هها نه نخواستیکی از آن ،درجات عالیه را خواسته است که این بوده است
 سْ تَ  امَ نَّ إِ فَ  یلَ عُ الْ  اتِ جَ رَ الدَّ  هَ اللَّ  والُ سَ : »فرمودند (موسلّ آلهو علیههاللّ یصلّ )اکرم

َ
 .کنید سؤالرا  عُلیدرجات از خدا  20«یماً رِ کَ  ونَ لُ أ

 کنید.می سؤالبه درستی که شما دارید از کریم 
 یا کریمُ یا ربّ...

 
 «العالمینالحمدلله رب»
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